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دبي سفر  به  رويتان  به  كه گلاب  داشت  عقيده  امسال همسرم  عيد  براي 
كنيم ، چون هم فال است و هم تماشا اما چون من يك مرد با غيرت هستم 
با همسرم گفتمان كردم و برايش توضيح دادم كه سفر به دبي باعث باز شدن 
هم چشم و هم گوش مي شود و حالا كه ازدواج كرده ايم به صلاح نيست 
كه چشم و گوشمان باز شود و  گذشته از اينها وقتي خودمان كيش را داريم 
قرارگرفت  من  دهنده  تكان  حرفهاي  تاثير  تحت  همسرم  ؟  دبي  چرا  پس 
به   ، گردشگري  همان  يا  توريسم  به صنعت  كمك  براي  گرفتيم  تصميم  و  

سرزمين ، آتيشه ، كيشه ، كيشه ، كيشه سفر كنيم . 
به  تورسفر  بليت  تهيه  براي  و  گرفتم  مرخصي  اداره  از  كه  بود  اسفند  اول 
مسافرتي  آژانس  نزديكي  در   . رفتم  مسافرتي  هاي  آژانس  از  يكي  به  كيش 
بودم كه ناگهان يك موتورسوار با سرعت از كنارم رد شد و كيف دستي ام 
را قاپيد و برد. هرچقدر فرياد زدم دزد ، دزد كيفم را بردند ، فايده نداشت 
چون موتورسوار با سرعت برق از من دور شد و رفت . يك ميليون تومان به 
همراه شناسنامه خودم و همسرم داخل كيف بود كه توسط آقا دزده ، دزديده 
 . كنم  آنها شكايت  از  و  بروم  به كلانتري  براي شكايت  گرفتم  تصميم  شد. 
داخل كلانتري پشت در اتاق رييس كلانتري نشسته بودم تا نوبتم شود و به 

داخل بروم كه ناگهان يك مرد قوي هيكل به طرفم 
شروع  و  كرد  صورتم  حواله  مشت  يك  و  آمد 
كرد به داد و بيداد : مرتيكه دزد پيدات كردم 
دزدي  مي  رو  من  كوچولوي  دختر  طلاهاي 
پاي خودت  با   . آوردم  گيرت  جايي  خوب 

اومدي تو چنگ قانون . 
من هاج و واج مونده بودم كه اون مرد چي 
كلانتري  مامورين  كمك  با  خلاصه   ، ميگه 
با  و  آمدم  بيرون  مرد  پاي  و  دست  زير  از 

صورت خونين و مالين به اتاق رييس كلانتري 
رفتم . مرد مدعي بود كه من گردنبند و النگوي دختر 

را  بوده  كوچه  تو  بازي  حال  در  كه  را  اش  چهارساله 
موضوع  اين  اثبات  براي  دليلش  و  ام  دزديده 

روي  از  آگاهي  اداره  توسط  كه  بود  عكسي 
بود  داده  او  كوچولوي  دختر  كه  مشخصاتي 

تهيه كرده بودند عكس خيلي شبيه من بود و من 
دزد  و  هستم  شاكي  خودم  كه  دادم  توضيح  چقدر  هر 

پولهاي خود من را دزديده است فايده نداشت . چاره اي 
نبود به همسرم زنگ زدم و از او خواستم كه سندخانه را بياورد 

تا فعلا با قيد ضمانت آزاد شوم . چند ساعت بعد همسرم به كلانتري 
آمد و با سپردن وثيقه ، من آزاد شدم . البته چند روز بعد با روبرو 

شده  دزديده  آنها  طلاهاي  كه  كودكاني  با  من  كردن 
از  بعد   . هستم  بيگناه  من  كه  شد  مشخص  بود 

اما  گذشتم  مسافرت  خير  از  من  اتفاقات  آن 
هرجور  دفعه  اين  كه  داشت  عقيده  همسرم 
چيز  هيچ  و  برويم  مسافرت  به  بايد  شده 
اصرار  با  شود.  ما  رفتن  مانع  تواند  نمي 
پولهاي طلاهاي  با  روز  آن  فرداي  همسرم 
آژانس  همان  به  بليت  تهيه  براي  همسرم 
قبلي رفتم اما اين بار حسابي حواسم جمع 
نزديك  من  به  موتورسواري  هيچ  تا  بود 

تهيه كه نشود. داخل آژانس پس از نيم ساعت نوبت من شد  باجه  به 
توضيح  برايش  و  بودم  آژانس  كارمند  با  در حال صحبت   . بروم  تور  بليت 
مي دادم كه براي چه تاريخي بليت مي خواهم كه ناگهان چند مرد مسلح به 
داخل آژانس حمله كردند. من كه دل خوشي از دزد و دزدي نداشتم در يك 
فرصت مناسب سعي كردم يكي از دزدان را خلع سلاح كنم اما نتوانستم و 
اين كه ادب شوم و در عين حال گروگان  آنها مرا گروگان گرفتند و براي 
داشته باشند ، مرا با خود بردند. يك هفته در يك باغ متروكه گروگان دزدان 

بودم البته شانس آوردم كه دزدان اعضاي باند باغ خرمالو نبودند و گرنه 
دزدان   . بگيرم  بالا  را  آشنايان سرم  و  پيش همسر  آخرعمر  تا  توانستم  نمي 
بعد از يك هفته با گرفتن ده ميليون تومان كه توسط همسرم تهيه شده بود 
مرا آزاد كردند و از آنجا كه جان من براي همسرم بسيار مهم بود به توصيه 
دزدان همسرم به پليس خبرنداد تا من بدون دردسر آزاد شوم ، البته بعد از 
آزادي من از آنها هم شكايت كردم تا همه دزدان و گروگانگيرها ادب شوند 

و بفهمند با چه كسي طرف هستند. 
نكرده  تهيه  را  كيش  به  سفر  بليت  هنوز  ما  و  بود  اسفند  اوايل  ديگر  حالا 
بوديم و البته همه تورها هم بليت هايشان را پيش فروش كرده بودند. تصور 
او دوپايش را در  اما  از خير مسافرت گذشته است  مي كردم همسرم ديگر 
از  پس   . برويم  مسافرت  عيد  ممكن  شكل  هر  به  كه  بود  كرده  كفش  يك 
اصفهان  به  عيد  براي  كه  كرد  راضي  مرا  بالاخره  همسرم  فراوان  جروبحث 
پيدا  تر  راحت  اتوبوس  بليت  هم  و  دارد  كمتري  هزينه  هم  چون  برويم 

مي‌شود. 
فرداي آن روز اول به اداره رفتم تا هم دليل غيبت طولاني خودم را توضيح 
هاي  غيبت  دليل  به  كه  شدم  متوجه  اداره  در   . بگيرم  مرخصي  هم  و  دهم 
طولاني آن هم در ماه آخر سال كه كار اداره از هميشه بيشتر 
ام  گرفته  قرار  شده  نيرو  تعديل  كارمندان  جزو  است 
به  بايد  حساب  تسويه  براي  ماه  فروردين  در  و 
شدم  اخراج  كه  آوردم  شانس  البته   . بروم  اداره 
بودم  شده  خسته  ديگه  كار  اين  از  خودم  چون 
اسفند   29 براي  بود  زحمتي  هر  با  بالاخره   .
اسفند   29 روز   . كردم  تهيه  اتوبوس  بليت 
به  سفر  آماده  و  داديم  انجام  را  كارهايمان 
آمدن  منتظر  كوچه  داخل   . شديم  اصفهان 
آژانس بوديم تا به ترمينال برويم ، خواهرم را 
ديدم كه از سركوچه به همراه همسر و بچه هايش 
خاطر  به  خواهرم  آيند  مي  ما  سمت  به 
شغل همسرش در سمنان زندگي مي كند 
و براي تعطيلات عيد به تهران آمده بود. 
چاره اي نبود مجبور شديم قيد مسافرت را بزنيم 
و از آنها پذيرايي كنيم البته شانس آورديم كه آنها 
براي  و  نماندند  ما  خانه  در  بيشتر  عيد  سوم  روز  تا 
باز هم  رفتند. روز سوم  فاميل  بقيه  به خانه  بازديد  و  ديد 
همسرم اصرار كرد تا اين بار با ماشين براي چند روز به 
شمال برويم . سريع وسايل را جمع كرديم و راه 
جاده چالوس را در پيش گرفتيم اما در بين 
راه ماشين خراب شد و درميان راه مانديم 
خودرو  امداد  ماشين  ساعت  چند  از  پس   .
آمد و به دليل اينكه مشكل ماشين اساسي بود براي 
تعميرات اساسي ما را تا تهران بكسل كرد و البته چهل 

هزار تومان هم گرفت. 
به  همسرش  و  باجناقم  با  تا  گرفتيم  تصميم  عيد  ششم  روز 
پدرباجناقم  حادثه  بد  از  اما  برويم  دماوند  در  باجناقم  پدر  باغ 
همان روز فوت كرد و تا دهم فروردين درگير كارهاي مراسم آن  
خدابيامرز بوديم . همسرم ديگر از خير مسافرت گذشت اما از من 
قول گرفت كه روز سيزده به در از صبح زود به پارك ملت برويم 

تا حداقل يك سفر درون شهري يك روزه رفته باشيم . 
روز سيزده به در طبق قولي كه به همسرم داده بودم از صبح به پارك ملت 
رفتيم وجاي شما خالي تا آخر شب آن جا بوديم و كلي هم خوش گذشت 
و  بود  باز  آپارتمان  درب  اما  بازگشتيم  خانه  به  كه  بود  12 شب  ساعت    .
برده است  را جارو كرده و  داد كه دزد همه وسايل خانه  نشان مي  شواهد 
باز از دست دزدان شكايت  تا  من هم بدون معطلي به طرف كلانتري رفتم 

كنم تا بازهم ادب شوند. 
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